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 ∗مهدی سپهری
 

 چکیده
: شناسایی و تأمل قرار داده استمورد دو نوع رهیافت را  ،معناشناسیدر نگاه به معنا، 

رهیافت ارجاعی و رهیافت بازنمودی؛ و به این نتیجه رسیده است که رهیافت 
نظر  که گویی مضیق و تنگ ناست، چنانارجاعی، رهیافتی صوری و سیاه و سفید به مع

تری   در سوی دیگر، رهیافت بازنمودی، رهیافتی است که معنا را با وسعت بیش؛است
اصالت «ی  این نوشتار بر آن است تا از رهیافت باز نمودی، نگاهی به مسأله. نگرد می

ده  تکیه ش؛ در این رهیافت، بر نقش استعاره،ی اسلامی بیندازد در فلسفه» وجود
اند،  کردهنقش  ی اصالت وجود ایفای اندیشههایی که در  است؛ از این رو، استعاره

های حد و محدود،  استعاره. ها ردیابی شده است ثیر آنأشناسایی شده و چگونگی ت
. اند هایی هستند که مورد بررسی قرار گرفته  اثر و مؤثر، استعارهوعارض و معروض 

 اصالت وجود بررسی ی اندیشهها، سیر تولد  استعارهقابل توجه است که قبل از بیان 
، مورد اندیشه در فرایند تولد این معنادر این بررسی، حضور تاریخی . شده است

های ارجاعی و صرفاً  این خود، از اموری است که رهیافت. توجه قرار گرفته است
لت های اصا فهم این بحث تحت عنوان پیش. اند  از آن بی نصیبمنطقی ـ صوری

 . وجود مطرح شده است
 

 واژگان کلیدی
 .فهم صالت وجود؛ پیشأمودی؛ استعاره؛ شناسی؛ رهیافت ارجاعی؛ رهیافت بازنُ معنا

                                                      
 )ع(فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه امام صادق  ی دکتری دانشجوی دوره ∗
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 مقدمه . 1
 این است که به محض برخورد  با یک مـدعا، از     )1()شناختی  دلالت (شناختی  معناهای   یکی از رهیافت  

صادق اسـت، اگـر     » سعید ازدواج کرد  «ی مثل   ا  جمله ،در این رهیافت  . سؤال کنیم صدق و کذب آن     
 ،در ایـن رهیافـت    . سعید ازدواج کرده باشد، و اگر سعید ازدواج نکرده باشد، آن جمله کاذب اسـت              

کـه در درون خـود ایـن     ایـن . ( وجـود نـدارد  ای میانـه ای یا صادق است یـا کـاذب و حالـت           هر جمله 
گیـریم، فعـلاً مقصـود مـا هـر       ادیـده مـی  رهیافت، نظریات مختلفی در مـورد صـدق وجـود دارد، را ن           

در . است )2( یک رهیافت ارجاعی،این رهیافت).  داردمعنابه » صادق ـ کاذب«ای است که نگاه  نظریه
 بـه   ، گفتـار  ای از     م خارج است و درک پاره     ی عالَ   ابزاری برای سخن گفتن درباره     ، زبان ،این رهیافت 

 ؛ اسـت   موقعیـت   آن ی  دهنـده   ی گفتار، توضـیح     این پاره ی امکان تطبیق آن با موقعیتی است که          منزله
 .)320، 1379صفوی، : نک( .البته یک تطبیق دو ارزشی و سیاه و سفید

ایـن  . گـردد   با واقـع تحویـل مـی        آن  گزاره به صدق و کذب و مطابقت       معنا،   ارجاعی در رهیافت 
 شـدن اسـت، و از       که از صراحت برخوردار است، قابـل صـوری          نخست این : سن دارد  دو حُ  ،رهیافت

در بررسـی    کـه،   دوم ایـن   ؛کنـد تـا بـه صـراحت دسـت یابـد            شناختی ریاضیات استفاده می    نظام نشانه 
 همواره با این مشکل مواجهیم که برای تحلیل زبان، باید از خود زبـان اسـتفاده کنـیم،                   ،جملات زبان 

همـان،  ( باشـد    مبـراّ ات آن   ر و آف ـ  کند با استفاده از یـک فرازبـان از ایـن دوْ            اما این رهیافت سعی می    
321.( 

دار را تبیین  معناتواند بسیاری از جملات   نمیکه از جمله این  اشکالاتی هم دارد      ارجاعی، رهیافت
مثلاً جملات پرسشی یا امری، و یا جملاتی که به لحاظ نحوی ساخت خبری دارند              . شناختی کند  معنا

ای یـا     هر جملـه   ،گفته شد که در این رهیافت     . یستنداما امری هستند، در پرتو این رهیافت قابل تبیین ن         
توان بـر   این خود، یکی از ایرادهایی است که می.  وجود نداردای میانهصادق است یا کاذب و حالت  

ی   وقتی با جملـه    ، که رهیافتی منطقی به معناست     ،این رهیافت ). 321ـ320همان،  (این رهیافت داشت    
 صدق و کذب جمله را نسـبت بـه موقعیـت جهـان خـارج محـک              شود، مواجه می »  اتاق باز است   درِ«

شناسی  معنای   رساند، اما کار خود را جایی تمام کرده که کار عمده           زند و کار خود را به پایان می        می
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شناس بر فرض تعیین صدق و کذب، تازه در برابر تعیـین معنـای آن قـرار                 معنا زیرا   ؛شروع شده است  
 :لب دو حالت زیر را در نظر بگیریدتر شدن مط برای روشن. گیرد می

: توانـد دربرداشـته شـد       این معانی را مـی     ،صادق باشد »  اتاق باز است   درِ«ای    اگر جمله  : اول تحال
 ـ مواظـب   د! تـر صـحب کـن      ـ آهسته ج. توانی به سراغم بیایی  همیشه می  ـب!  در اتاق را ببند  ـالف

 . توانی بروی  ـ می ه!  رفتارت باش
: اشته باشـد  د بر تواند در  کاذب باشد، این معانی را می     »  اتاق باز است   درِ«ی   گر جمله ا: حالت دوم 

 ـ گوینـده در   د.  ـ در اتـاق قفـل نیسـت    ج. تـوانی بـه سـراغم بیـایی     ب ـ همیشه مـی  ! الف ـ برو بیرون 
 .خواسته مطلب دیگری بگوید اشتباه کرده است و می» باز است«یا » در اتاق«انتخاب 

 ـ         نمی ،تی از این دست   برای احتمالا  کـه بگـوییم بررسـی        رف ایـن  توان محدودیتی قائـل شـد و صِ
کـه بگـوییم ایـن        نشناسی مربوط نیست و به کاربردشناسی ارتباط دارد، و یا ای ـ           معنامنظور گوینده به    

توان پرسید کـه کـاربرد     کند، چرا که می    منطقی آن جمله هستند، مشکلی را حل نمی       معانی لوازم غیر  
که مخاطبی با شنیدن      تر، احتمال این    چقدر محتمل است؟ به عبارت ساده       آن  صریح معنا رآن جمله د  

تـوان در همـین      ، صرفاً بفهمد که در اتاق باز است، چقدر اسـت؟ آیـا مـی              »در اتاق باز است   «ی   جمله
 و آن هـم یـک   معنـا یـک    زبان روزمره و متداول میان اهل زبان، جملاتی را در نظر گرفت که صـرفاً              

یعنـی  ( بایـد خـود را بـه زبـان علـم محـدود کنـیم             ،صـورت   صریح داشته باشد؟ بله، امـا در ایـن         امعن
، )رود کـار مـی  ه  های موجود در این جهان ب      گونه که زبان برای ارجاع به جهان خارج و واقعیت          همان

ه تـر از آن چیـزی اسـت کـه زبـان علمـی نامیـد             وسـیع  بسیارکه زبان و معنای نهفته در آن،         و حال آن  
 این است که ابهام موجود در لفظ علمی بودن، ملاک علمی بـودن،              مبتنی بر ها   ی این  و همه (شود   می

که زبـان    بر فرض پذیریش این.)ر زبان علمی، نادیده گرفته شود و چگونگی ارجاع به جهان خارج د      
ماند،  اقی می کار برد، هنوز این مشکل وجود دارد که زبان در کلیات ب           ه  اش ب   را باید به صورت علمی    

ه ا ر ،ای از جزئیـات متفـاوت اسـت         که انباشـته   ،خواهیم از طریق زبان به جهان خارج        می که در حالی 
دهـیم کـه بـا یکـدیگر تفـاوت            به صدها شیء در جهان خارج ارجاع مـی         »قاشق«ی    با واژه   مثلاً. یابیم

  منطقـی، اگـر چـه جمـلات        )3()یشناس  دلالت (شناسی  معنا در   ، بنابراین .اند  »قاشق«دارند، ولی برای ما     
 درگیـر   ،زبـان منطقـی   گـردانیم، ولـی در همـان فرا        ی برمـی  زبانی منطق های فرا  زبان طبیعی را به گزاره    
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شـناختی دیگـری، بـا     دانیم که این فرازبان منطقی یا هر نظـام نشـانه   شویم و لذا می  های زبان می   کلیت
 ). 355همان ، ( تطبیق قطعی ندارد ،واقعیات جهان

. گـوییم  مـی   »سـگ «هـا     ایـم و بـه گروهـی از آن         نامیـده » حیـوان «هایی را    طریق زبانمان، پدیده  از  
این .  شمول آن است   تحت  »سگ«ی شاملی است که      واژه   »حیوان«شناسی زبانی،     معنابنابراین، از نظر    

ــه ــومی را در  رابطـــــــ ــای مفهـــــــ ــورت   معنـــــــ ــه صـــــــ ــی بـــــــ ــی منطقـــــــ  شناســـــــ
 ] (x)   حیوان → (x) سگ [ x ∀ اگر «: خوانند دهند و چنین می  نمایش میx   سگ باشـد، پـس ، x ، 

هـا   ، بلکـه میلیـون  »حیـوان «شـود و نـه    دیـده مـی  » سگ« اما در واقعیت جهان خارج، نه     ؛»حیوان است 
انـد، و بخشـی از       نامیـده شـده   » سـگ  «،موجود مختلف وجود دارنـد، کـه بـر حسـب انتخـاب زبـانی              

گونـه   بنـابراین، ایـن   . انـد  نامیـده شـده   » حیـوان « که   آیند شمار می ه  میلیاردها موجود مختلف دیگری ب    
رسـد و در     واقعیـت جهـان خـارج نمـی        بـه  زیرا   ؛ای با زبان نیست    ، چیزی جز بازی تازه    معنامواجهه با   

گونـه   از مثـال یـاد شـده، ایـن    . مانـد   بـاقی مـی  ـ زبـان مصـنوعی    ،تـر   و به تعبیر دقیـق ـهای زبان   کلیت
 قـراردادی    لـذا  کار گرفته شده در زبان، صرف یـک اسـم و          ه  لیات ب گیری نشود که بنابراین، ک     نتیجه
ی وجود کلیات ـ که خود بحث مفصلی اسـت ـ ذکـر       به منظور توضیح نحوه،اساساً این مثال. هستند

بـه عبـارت   .  اسـت کـه بسـیار مضـیق اسـت     معنـا نشد، بلکه مقصود، نقد این نوع رهیافـت منطقـی بـه          
شـناختی   هـای مـردم    ی فرهنگی و ویژگی     پشتوانه ،صیات، تاریخ تر، این رهیافت، جزئیات، شخ     صریح

را نادیـده   ... و) یـا یـک مـتن     (ی در حـین بسـط زبـان         جملات، زایـش معنـای     ها و   واژه وراینهفته در   
 .گیرد می

گـردان  نخسـت بر : ی تحلیـل معنـا وجـود دارد    سـه مرحلـه بـرا   ،به طور خلاصه، در ایـن رهیافـت       
بـه عبـارت    (وار    سـپس تعیـین و تثبیـت الگـویی ریاضـی           ؛ن منطقی جملات یک زبان طبیعی به فرازبا     

 و  ؛پـردازد  هـایی کـه زبـان بـه توضیحشـان مـی            از موقعیـت  ) هـا   الگویی مبتنی بر منطق محمول     ،دیگر
زننـد   هایی که صدق و کذب هر جمله را نسبت به موقعیت جهـان خـارج محـک مـی                    روال ،سرانجام

 ).357 و 32همان، (
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کـه ریـزش     رجاعی، برای بررسی معنایی، رهیافـت مضـیقی اسـت، بطـوری           به هر حال، رهیافت ا    
 اسـت و  معنـا ، به صدق و کذب، سیاه و سفید دیـدن    معنافروکاستن  . کند معنایی زیادی را تحمیل می    

 . را رنگی ببیندمعناکه باید به دنبال رهیافتی بود که  حال آن
.  رهیافت ارجاعی را نداشته باشد     ص که نواق  ید به دنبال رهیافتی بود    چه گفته شد، با       با توجه به آن   

تواند داشته باشـد، مـورد بحـث ایـن نوشـتار             که این رهیافت جدید چیست و چه خصوصیاتی می          این
ای بـه ایـن رهیافـت        شناسی، صرفاً دریچـه     معناهای انجام شده در       این نوشتار، براساس کوشش   . نیست

ی اسـلامی    تـرین مسـائل فلسـفه      یی یکـی از محـور     نشان داده، و بر آن است تا از طریق آن، به بررس           
 .بپردازد

 مبتنـی بـر دلالـت    معنـا  ، ، اولاً)شناسی منطقی یـا مصـداقی       معنا (،گفته شد که در رهیافت ارجاعی     
، نمادهـای زبـان بـه      ثانیـاً ؛ی جمـلات ـ اسـت    ی مفـردات ـ و صـدق ـ در حـوزه      مصداقی ـ در حـوزه  

 گفتار با مـوقعیتی تلقـی   ای از   ، تطبیق پاره  معنا درک   ، ثالثاً ؛هایی در جهان خارج دلالت دارند      مصداق
 ،گفتـه شـد کـه ایـن رهیافـت         . ی آن موقعیـت اسـت       دهنـده   توضـیح  گفتـار    ی  شود کـه ایـن پـاره       می

 به چیزی در جهـان خـارج دلالـت دارد،           ،ماد زبان حتی اگر پذیرفته شود که هر نُ      . هایی دارد  نارسایی
شناسـی بایـد از       معنـا که   شود، در حالی   ها محدود می   عانی صریح واژه  باز هم چنین نگرشی صرفاً به م      

ند معانی صریح، تاریخی، ضمنی، مجازی، استعاری و حتـی بـافتی را             ای برخوردار باشد که بتوا     مبانی
بـرد و   کـار مـی  ه ای مطالعه شود که انسـان ب ـ   به آن گونهمعنا ، به عبارت دیگر .مورد بررسی قرار دهد   

 ، زبـان  ، آن دنبـال  و به    ، کسی قائل شود تفکر     شود که اساساً   ن مسأله وقتی حادتر می    ای. کند درک می 
بـه ایـن     )6(مودی دانست، توان رهیافت بازنُ    این رهیافت جدید را می     )5(.دارد )4( استعاری یاساساً  ماهیت  

هـای    سـاخت  ، دیگر بیان به   دهد؛  را مورد کنکاش قرار می    ذهن آدمی   و بازنمودهای    که عملکرد    معنا
 )7(.)40ـ ـ37 و 367همـان،   :نک(دهد   مورد کاوش قرار می،نمایاند ای را که ذهن انسان باز می  معنایی
 ـ دارد و بـه وجـود تمـایزی میـان      )9(گـرا  ـ و نه صورت  )8(گرا  ماهیتاً نگرشی نقش بازنمودی،رهیافت

 ).367ـ364همان، (شناسی و کاربردشناسی قائل نیست  معنا
 اسـت،   بـازنمودی ترین مـورد پـژوهش رهیافـت         عنایی و مفهومی که جالب    های م  یکی از ساخت  

بندی ما از جهان خارج و فرایندهای اندیشـیدن           عنصری بنیادین در مقوله    ،استعاره . است )10(»استعاره«
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 فنون و صناعات ،و به طور کلی( به خطابه و شعر   )11(شناختی ی زیبایی  اگر چه استعاره، از جنبه    . ماست
 قابل بررسـی    ،ی دانش   در تحصیل و مبادله     آن  عملکرد ،)12(ی شناختی  ط است، اما از جنبه    مربو) ادبی

ی اســتعاره، بــه عنــوان نگــرش  ی نخســت در مطالعــه جنبــهدر غــرب،  .)Beardsley, 1972(اســت 
 کـه   ، اسـتعاره  ی  ی دوم در مطالعه     و جنبه  ؛شود که تا امروز رواج داشته است        شناخته می  )13(کلاسیک

 نگـرش گـردد، برحسـب بیـنش حـاکم بـر آن عصـر،         هیجـدهم و نـوزدهم مـیلادی بـاز مـی           قرون   به
ی  ی استعاره به زبـان ادب محـدود نشـده و لازمـه     در این نگرش، مطالعه. شود   نامیده می   )14(رمانتیک

 شاهدی بـرای نقـش      ، در این نگرش، استعاره   . آمد زبان و اندیشه برای بیان جهان خارج به حساب می         
سازی و استدلال به حساب آمده و در نتیجه، تمایزی میان زبان خودکار و زبان ادبـی                 فهومتخیل در م  

 ).369ـ368 ، 1379صفوی، (شود  نمیمطرح 
 که تحقیق دقیقی در این باره دارد، اسـتعاره را اجمـالاً ایـن               ،) ق 474متوفی   (،عبدالقاهر جرجانی 

و شواهد دلالت کند که برای آن وضع شده          اصلی داشته باشد     ،دداند که لفظ، در وضع لغوی خو       می
 یعنـی انتقـالی را انجـام    ؛بـرد کـار  ه  دیگری آن لفظ را در غیر آن اصل، ب ـ        فرداست، سپس شاعر و یا      

او سـپس بـه   ). 22، 1402جرجـانی،  (دهد، که البته این انتقال ضروری نیست و نـوعی عاریـت اسـت             
 ،بنـابراین . )50ـ ـ49همان،( کند ه اشاره می  در استعار ) جامع، یا وجه شبه   (نقش یک صورت اشتراکی     

 بـه   مشـبهٌّ  یعنی   ؛توان گفت که استعاره نوعی جانشینی معنایی بر حسب تشابه است            می ،به طور خلاصه  
ی اسـتعاره، مسـلمانان و بـه ویـژه ایرانیـان، از دو اصـطلاح                 در سـنت مطالعـه    . شـود  ه مـی  جانشین مشبّ 

له و   مسـتعارٌ  ،»چشـم «اند، مثلاً    به استفاده کرده   ه و مشبهٌّ   برای مشبّ   به ترتیب  )16(منه و مستعارٌ  )15(لهمستعارٌ
). 368 و   267ـ ـ265،  1379صـفوی،   : نـک بـرای تاریخچـه     (شـود    منه محسـوب مـی     مستعارٌ ،»نرگس«

توانند عقلی    می ،منه و یا جامع   له، مستعارٌ   هر یک از مستعارٌ     ،طور که جرجانی توضیح داده است      همان
جا قصد بر ایـن نیسـت کـه تقسـیمات وی در      در این. )۵۰ـ 49، 1402جرجانی،  :نک( یا حسی باشند 

توانـد    اسـتعاره مـی   شـود کـه اجمـالاً    این باب مورد بررسی قرار گیرد، فقط به همین مقدار بسنده مـی          
 .عقلی و انتزاعی باشد

ه چگونـه   کـه اسـتعار     شناسان شناختی، برای نشان دادن اهمیت استعاره در زبان روزمره و ایـن             معنا
تـرین   تواند ابزار مناسـبی بـرای تشـخیص چگـونگی اندیشـیدن و رفتارهـای زبـان باشـد، متـداول                     می
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هـایی عقلـی     رسد استعاره  ، که به نظر می    )369،  1379صفوی،  : نک(اند   ها را طبقه بندی کرده     استعاره
ره کـرد کـه مـثلاً  از          اشـا  )17(هـای فضـایی    توان به گروهی از استعاره      می ،برای نمونه . و انتزاعی باشند  

چه خصوصـیتی را افـاده کنـد،    » بالا ـ پایین «که این  براساس این .اند بندی طبقه قابل» بالا ـ پایین «طریق 
 :آید دست میه های جالبی ب نمونه
 

 .است پایین ،و غم بالا ،الف ـ شادی
 .کرد پروازروحم  .1
 !یک گوشه نشسته از غصهّ .افتادم  از خنده.2

 .است پایین ، و ناآگاهیبالا ، آگاهی ـب
 !سوارهمطلب  روی ، بر  !]بیدار شو= [شو  بلند .1
 .ی بیمارستان گوشه افتادهبیهوش  .2

 .است پایین ،و زیر سلطه بودن بالا ، تسلط ـج
 .کارش حسابی مسلطه روی .1
 .کشند می پایین یک روزی او را. افتاد او از قدرت .2

 .است پایین ،و شکست بالا ، موفقیتـد
 .کار و کاسبی بود اوج ، این ماه.1
 .توی مخمصه افتاده .2
 

قاعـدگی و تخطـی از       هـا نـه تنهـا نـوعی بـی          شناسی شناختی بر این اعتقاد اسـت کـه اسـتعاره            معنا
 منـد   دارای مختصاتی کاملاً منسجم و نظام      ،شوند، بلکه بر عکس    های نظام زبان محسوب نمی     ویژگی
 بـه یـک   ،ایـن ویژگـی  . هـا، الگوشـدگی اسـت    هـای اسـتعاره    ویژگی یکی از این مختصات و    . هستند

 ،بنـابراین ). 370همـان،   (های بعدی قرار گیرد       الگویی برای ساخت استعاره     که دهد استعاره اجازه می  
هـای گونـاگونی     هـای مختلـف، جلـوه      تواند، برحسب حوزه   توان چنین گفت که یک استعاره می       می

 :های زیر شده است  الگویی برای ساخت استعاره،های فوق ز نمونها» د« نمونه  مثلاً. داشته باشد
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 .رسد دیگر دستمان به دامنش نمیـ 
 )تر در حوزه زبانی بازار بیش. (کارش بالا گرفته ـ 

 )ی زبانی ورزش تر در حوزه بیش.(در صدر قرار گرفتندـ 

 .خودش را حسابی کشیده بالاـ 

 .بیند ما را ریز میـ 

 . کردمقام خوبی کسبـ 
 

 ی ی فلسـفه   کـه در حـوزه      شـود و آن ایـن      ای مطـرح مـی     ای که گفته شد، مسـأله      با توجه به مقدمه   
 فـوق، چگونـه   هـای  ه از قبیـل اسـتعار   هایی  هصالت وجود، استعار  أردی در بحث     و به طور مو    ،اسلامی

 بـه   ؛ است های مختلف، چگونه بوده    ها در جلوه    که گسترش آن     بعد این  ی  و در مرحله   .اند نقش داشته 
.  فـوق اسـت  ی  مسـأله  پاسخ بـه آید کوششی در چه در پی می  اند؟ آن عبارت دیگر، چگونه الگو شده    

لازم در بحـث اصـالت وجـود، و سـپس            )18(ایه ـ  فهـم    پـیش  ،تر  و به تعبیر دقیق    ها  مقدمهبنابراین، ابتدا   
 . بیان خواهد شدها  آنی الگوشدگی  و نحوهها استعاره

 
 ها فهم پیش. 2
 چنین نیست که هیچ چیزی موجود نباشد، یا ما شـک داشـته باشـیم                :پذیرش اصل واقعیت  . 1ـ2

که آن چیز اصیل اسـت یـا          م چیزی نباشد، اساساً بحث از این      اگر در عالَ  . م هست که چیزهایی در عالَ   
 .تواند اصیل باشد و نه ماهیت با انکار اصل واقعیت، نه وجود می. نه، منتفی است

 
های   واقعیت : از هر واقعیتی   )20( )ماهیت ( و چیستی  )19( )وجود (م هستی انتزاع مفهو . 2ـ2

 و  »هستند«که   ها دو مفهوم استنباط کند، یکی آن        تواند از آن    می فردی که هر    ای هستند  گونهجهان به   
 یعنـی   ؛عـی اسـت نـه قـراردادی       حکایت مفهوم از واقع، حکایت طبْ     . که نوع خاصی دارند    دیگری آن 

، ایـن دو    » آب است  ء،این شی «و  »  موجود است  ،این شیء «گوییم    می شویم،  واجه می م» آب «اوقتی ب 
 مفـاهیم   ، در ایـن مسـأله     هـا،   ه نظری ـ ی  براسـاس همـه   . امر واقع، وضعی و قراردادی نیسـتند       حکایت از 
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گوینـد واقعیـت ایـن اسـت کـه          همه مـی   ؛کنند  از واقعیت عینی حکایت می     ،»وجود«ماهوی و مفهوم    
 .»چنین است«ن چیز  و آ»هست«چیزی 

 
 موجـوداتی   ی   میان همه  ،مفهوم هستی  : در حکایت  ،اختلاف دو مفهوم هستی و چیستی     . 3ـ2

 از حیثیـت    هسـتی،  مفهـوم    ، دیگـر  بیـان شـود، مشـترک اسـت، بـه          ها فهمیده مـی     که این مفهوم از آن    
 زکـه مفهـوم چیسـتی، چنـین نیسـت و ا            کنـد و حـال آن      ی موجودات، حکایت می    مشترک میان همه  

» ایـن مـس  «مفهوم هستی بین . کند  هر یک از موجودات نسبت به دیگری، حکایت می        متمایز حیثیت
 مـس، از یکـدیگر تمـایز        یکه یکی آهن است و دیگر       دو در این    اما این  ،مشترک است » این آهن «و  

، و چـون     اسـت  مفهوم مشترک همان مفهوم هسـتی اسـت و مفهـوم مخـتص، مفهـوم چیسـتی                : دارند
فهم بعـدی    تغایر دارند ـ که این خود به عنوان پیش ،دو مفهوم  مشترک است، پس اینمختص غیر از

، 1، ج 1414،  مطهـری ؛  9،  1414 طباطبـایی،    ؛244 ـ 243،  1، ج 1981،   ملاصدرا :نک (.آید در پی می  
 .)45ـ 44
 
گونه نیست که اگر مفهوم وجود بـر موضـوعی حمـل              این :مفهومی هستی و چیستی    تغایر .4ـ2

ها از    مفهوم هستی غیر از مفهوم چیستی است و هر کدام از آن           .  معنای موضوعش باشد    همان  به ،شود
 ـ ،بنابراین. در مورد آن، ساکت است    کند که دیگری     چیزی حکایت می   ات بسـیطه از نـوع حمـل     هلیّ

  شود که وجـود، عقـلاً      گونه تعبیر می    گاهی این  ،از این سخن  . س و حمل اولی ذاتی نیستند     شیء بر نفْ  
شود این است کـه      کار برده می  ه   دیگری که ب   بیان). 1، ج 1981ملاصدرا،  : نک(ائد بر ماهیت است     ز

 ـ     منطقی، می   برای فهم بهتر تمایز صرفاً    . ماهیت و وجود منطقاً متمایزند     تهـی را    ی میـان   رهتوان یـک کُ
ترانوی معتقـد   ). 170،  1377،  )21(ترانوی( متمایزند    ره، منطقاً رونی این کُ  ی سطح درونی و ب    ؛فرض کرد 

 ـ یرفی است که بین سطح درونی و ب        صِ است که تغایر وجود و ماهیت بیش از تغایر منطقیِ          ره، رونی کُ
ی میان تهی داشته باشیم که     توانیم تصوری از یک کره      دلیل او این است که ما نمی       ؛قابل تصور است  

ک ماهیـت داشـته باشـیم، بـدون         توانیم تصوری از ی    رونی دارد اما سطح درونی ندارد، اما می       یسطح ب 
ماهیـت یـک    تـوانیم     مـی   مـثلاً  . وجـود دارد   ، بیندیشیم که ایـن ماهیـت        ضرورتاً ،که در همان حال     این
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 مورد که آیا وجود هم دارد یا نه چیـزی بـدانیم              این که در    بدون این  ،ماموت را خیلی خوب بشناسیم    
الطبیعی رف تغایر منطقـی، بلکـه تغـایر مابعـد          نباید صِ   تغایر عقلی وجود و ماهیت را      ،بنابراین). همان(

ث تغـایر   و اسـتدلال مـذکور را ذیـل بح ـ      انـد    به این نکته تفطن داشته     اندیشمندان مسلمان هم  . دانست
رسـد بـرای      به نظـر مـی     اما،  )1، ج 1981 ملاصدرا،   :نک ،برای مثال (اند،    عقلی وجود و ماهیت آورده    

انـد،    یت، به تغایر ما بعدالطبیعی، اصلی را مد نظـر داشـته           تغایر منطقی وجود و ماه     رفِصِ از    زدن نقب
قبــل از بیــان آن اصــل، لازم اســت در مــورد خــود تغــایر ). 6فهــم  پــیش :نــک(د یــآ کــه در پــی مــی

صـالت وجـود، توضـیحی ارائـه        اهای بحـث     فهم  به عنوان یکی از پیش     مابعدالطبیعی وجود و ماهیت،   
 ).5ـ2فهم  پیش :نک (.شود

 
خن بر این بود کـه اگـر هـر          فهم گذشته، س     در پیش  :ابعدالطبیعی هستی و چیستی   م تمایز. 5ـ2

 سـخن   ، حـال  ؛یک در دیگری اخذ نشـده اسـت         مفهوم هستی و چیستی تحلیل شوند، هیچ       ویک از د  
 ، دیگـر  بیـان بـه   . داند  این تغایر هستی و چیستی را تغایری در خارج می          ، یعنی عقل  ؛فراتر از آن است   

ایـن تلقـی بـرای      .  یعنـی هـر دو واقعیـت دارنـد         ؛دن متمـایز هسـت     مصداقیِ حیثیتِهستی و چیستی، دو     
نگـرش  .  ماهوی بـه جهـان داشـته باشـد          شود که دیگر حاضر نیست نگرش صرفاً       فیلسوفی حاصل می  

 مقولات ـ کـه مـاهوی هسـتند ـ      ی ماهوی، همان نگرش ارسطویی است که جهان را صرفاً  از دریچه
 هستی و ی را از دریچه خارجتوان آن را نگرش وجودی نامید، جهان       مینگرش جدید، که    . نگرد  می

 سخن از هستی نبـوده اسـت،         نگرش ماهوی، اصلاً   این سخن به این معنا نیست که در       . بیند چیستی می 
 مفهومی هستی و چیستی بـوده اسـت،          ، حداکثر سخن از تمایز منطقی و صرفاً        ماهوی بلکه در نگرش  

تمـایز هسـتی و چیسـتی بـه         و  تمایز منطقی و صرفاً  مفهومی هستی و چیستی،           تفاوت فاحشی میان  اما  
، شناسـی قـرار گیـرد    ور جهـان  مبنـا و مح ـ  که  ـ منطقی و مفهومی عی ـ و نه صرفاً عنوان یک تمایز واق

کنـد،    ارسطویی جـدا مـی     ی   را از فلسفه   فیلسوفان مسلمان  ی  این نگرش جدید، که فلسفه    . وجود دارد 
 ،این اصـل  . یابد  از وی ادامه می    پس اندیشمندان و در    ستا دارد که فارابی بیان کرده    ریشه در اصلی    

ملاصـدرا،  ؛  61،  1371 فـارابی،    :نـک برای ایـن اصـل      . (همان اصل مساوقت شخصیت و وجود است      
مسـاوقت شخصـیت و    قبـل از توضـیح اصـل        ). 9و6،  1370،  همـو  ؛113و7،  1360،  همو ؛104،  1981
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که اگر هسـتی و چیسـتی دو امـر واقعـی نبودنـد،                 اول این  ی   نکته ؛ لازم است  ، توجه به دو نکته    وجود
یک اصیل است و در خارج بر دیگری تقدم دارد، جای بحـث نداشـت و روشـن                   که کدام   اساساً  این  

 هسـتی و     واقعـی دانسـتنِ     مصـداقیِ   دو حیثیـتِ    این که   دوم ی  نکته )22(.بود که امر واقعی، اصیل است     
  )23(. نیست که دو مصداق در خارج داشته باشند اینمعناچیستی به 

 
 امـور متعـدد را   کلی است و قابلیـت صـدق بـر      ، ماهیت :اصل مساوقت شخصیت و وجود    . 6ـ2

 متشـخص  یِئ ـاگرهزاران ماهیت به هـم ضـمیمه شـوند، بـاز هـم جز           .  متشخص نیست  ،دارد و بنابراین  
 .وست، وجود استچه خود متشخص است و تشخص هر چیزی به ا  آن. شود حاصل نمی

 مسـاوقت شخصـیت و       با مطرح شدن اصل    داند، نگرش ماهوی، که واقعیت را با ماهیات یکی می        
 اسلامی ـ و نه صـرف مطـرح کـردن آن در     ی  توسط فارابی، و محور قرار گرفتن آن در فلسفهوجود
قعیـت را   یعنی همان نگرشی که وا؛ کنار رفته و نگرش وجودی جایگزین آن شدـای از فلسفه   گوشه

رفت که   ، می  خود این نگرش وجودی، در سیر تاریخی     . دید ی تفکیک وجود و ماهیت می      از دریچه 
شناختی، گـذار     معنانگاه  . تر کند  با مطرح شدن اصالت وجود، واقعی دانستن ماهیت را دائماً کمرنگ          

از ایـن   .  بگیرد تواند نادیده   نمی ،های اصالت وجود   فهم  تاریخی بحث اصالت وجود را، به عنوان پیش       
 چرخش نگرش ماهوی به نگرش وجودی و به فعلیت رسیدن تاریخی       تواند  شناختی نمی   معنا ، نگاه رو

قابل توجه .  و صرفاً نگاه منطقی داشته باشدندامکانات این نگرش در بحث اصالت وجود را حذف ک
شـناختی    معنـا  هـای  طیفی و تشکیکی دیدن سیر بحث، از خصوصیات آن نوع نگاه           است که تاریخی،  

شـناختی   معنـا  فاقـد توانـایی لازم بـرای بررسـی      رامعنـا  منطقـی ـ ارجـاعی بـه      رفاًاست که رهیافت ص
 )مقدمه: نک( .دانند می

 بـه عنـوان دو مفهـوم    ، عقل دریافته است کـه دو مفهـوم هسـتی و چیسـتی          ،تا این قسمت از بحث    
را حاکی از دو امر واقعی در خارج یافتـه          ها     یعنی آن  ؛کنند متغایر، از دو حیثیت مصداقی حکایت می      

 وجـود دو    معنـا خواهد دریابد که آیا این دو حیثیت مصـداقی، بـه             تری می   با تعملّ عمیق   ،حال. است
 آیا در خارج به ازاء هستی و چیسـتی دو چیـز وجـود داد یـا یـک          ،مصداق خارجی است یا نه؟ یعنی     

 :آید فهم دیگری به میان می جا پیش چیز؟ در این
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 چنـین نیسـت کـه موجـودات خـارجی از دو بخـش            :وحدت مصداقی هستی و چیسـتی     . 7ـ2
 و   چه بسیط  ، خارجی موجودات. ها  ها و دیگری چیستی آن      تشکیل شده باشند، یک بخش، هستی آن      

 ، وجـود و ماهیـت     ، دیگـر  بیـان بـه   . انـد  چه مرکب، همه از آن جهت که وجود و ماهیتی دارند، بسیط           
ــ دو مصـداق   ) 147، 1363هیدجی ، (همان قول منسوب به شیخ احمد احسایی بنابر تمام آراء ـ مگر  

بود، حمل وجـود بـر ماهیـت صـحیح نبـود، یعنـی اگـر در خـارج              اگر غیر از این می    . خارجی ندارند 
ی از کـل    ئ ـهـا جز    داد و بخشی از آن را ماهیت، هر یـک از آن            بخشی از واقعیت را وجود تشکیل می      

 . و روشن است که حمل یک جزء بر جزء دیگر و بر کل، صحیح نیست               ندآمد واقعیت به حساب می   
 ). همان:نک(

که عقل در سطحی       اول این  ی   مسأله ؛شود چه گفته شد، اکنون عقل با دو مسأله مواجه می             بنابر آن 
 از دو امر ،فهم هفتم، به این رسیده بود که دو مفهوم هستی و چیستی     یعنی تا قبل از پیش     ،از سیر خود  

 و حـال    ؛ دو حیثیت مصداقی هستند    ، هستی و چیستی   ، دیگر بیانکنند و به      خارجی حکایت می   عیِواق
 یـک مصـداق     ،چه مفاهیم هستی و چیستی ناظر بـه آن هسـتند              فهم هفتم دریافته است که آن       در پیش 

 پـس چـرا دو مفهـوم هسـتی و چیسـتی از دو امـر واقعـی              ،تر نیست، و اگر چنـین اسـت         خارجی بیش 
 چگونه ممکن است دو امر واقعـی، در عـین     که اساساً    دوم این  ی  کنند، نه یک امر؟ مسأله     حکایت می 

فهم نهـم را بـه    ی دوم، پیش فهم هشتم، و حل مسأله ی اول، پیش حال، یک مصداق باشند؟ حل مسأله 
 .آیند آورد که در پی می میان می

 
ر اختیـار داشـت کـه        مفهـومی د   ، اگـر عقـل    :محدودیت مفاهیم در کاشفیت و حکایت     . 8ـ2
 ، نشان دهد و کاشف از آن باشد، همان مفهوم          فهم هفتم را تماماً     توانست مصداق یاد شده در پیش      می

 از   کرد، اما چنین مفهومی را در اختیار ندارد، مفهوم هستی هم، صرفاً            برای کشف واقعیت کفایت می    
قعیـت باشـد، و     نگی آن وا  توانـد کاشـف از چگـو       کنـد، و نمـی     بودن و واقعیت داشـتن حکایـت مـی        

یـک چیسـتی   (= مـری  الأ کـه از یـک واقعیـت نفـس      در عین اینـ» آب  «، مثلاًبرخلاف آن، مفهوم  ـ
 بـا توجـه   ،حال. ساکت است» نیست« یا  »هست«که آن واقعیت  حکایت دارد، اما نسبت به این     ) واقعی
کـه     ایـن  ، قعـی اسـت و ثانیـاً       حکایتگری دو مفهـوم هسـتی و چیسـتی، خـود، امـری وا              ، که اولاً   به این 
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 همـواره حیـث التفـاتی دارد ـ بنـابراین، دو      ،اسـت ـ یعنـی حکایـت    » ...حکایـت از « همواره ،حکایت
 از حیثیـت  ، دیگـر، مفهـوم هسـتی   بیـان به   )24(؛مفهوم هستی و چیستی، حکایت از دو امر واقعی دارند         

جـا نزاعـی بـین     کند و تا این ی حکایت م از حیثیت مصداقی ماهیت، و مفهوم چیستی ،مصداقی وجود 
» محتوای این لیوان، آب است«توان گفت   ساده، هم میبیانبه  .اصالت وجود و اصالت ماهیت نیست    

گویی نشده اسـت، چـون   کدام مجاز ، و در هیچ » وجود است  ،محتوای این لیوان  «توان گفت    و هم می  
 .هم آب درون لیوان، واقعیت دارد و هم وجود آن

 
 بسیط، حتی بدون     واحدِ  شیءِ ):حیثیات مصداقی  (=داق و کثرت حقایق      وحدت مص  .9ـ2

تـوان گفـت کـه شـیء         گونـه هـم مـی      این جمله را این   . حقایق گوناگونی باشد   تواند تعدد جهت، می  
فتـه شـد،    گ) 8ـ ـ2(فهم پیشین     طور که در پیش     زیرا همان  ؛ متعدد باشد   مفاهیمِ تواند مصداقِ  واحد، می 

از » علـم «، مفهوم   »قدرت«و  » علم« مثلاً، در مورد مفهوم      ؛ت حقایق است  کثرکثرت مفاهیم حاکی از     
 امـا   ،م باشـد  ممکـن اسـت شخصـی عـالِ       . نباشـد » قدرت«تواند دارای    کند که می   حقیقتی حکایت می  

کنـد، از    هم، از حقیقیت دیگری حکایت مـی      » قدرت«مفهوم  . توانایی و قدرت جسمانی نداشته باشد     
م باشـد و هـم قـادر، دو     اگر موجودی هم عالِ،حال. نباشد» علم«است همراه نوعی توانایی که ممکن   

 بسـیط    واحـدِ  توانند دارای یک وجودِ    حقیقت در وجود او موجود است، هر چند این دو حقیقت می           
 به  ؛تواند هم مصداق واقعی وجود باشد و هم مصداق واقعی ماهیت            مصداق واحد می   ،بنابراین. باشند

 در عین وحدت و بساطت، هم مصداق وجود است و هـم مصـداق علـم،              خداوند، عنوان نمونه، ذات  
، 1، ج 1981  ملاصدرا، :نک (.س انسانی که هم عاقل است و هم معقول         و یا مانند نفْ    ؛قدرت و حیات  

 ).40، 1370 ملاصدرا، :نک ،برای این مثال(و یا مانند جنس و فصل در نوع بسیط ) 175
 هضـم   رسد که هنـوز نتوانسـته آن را کـاملاً    پذیرد، اما به نظر می     می  فهم را اجمالاً     این پیش  ،عقل

کنـد،   تواند حقایق گوناگونی باشد پرسش می      که یک مصداق چگونه می       از فرایند این   ،کند، بنابراین 
 امـا خواهد بداند که چگونه ماهیت و وجود دو امر واقعی هسـتند         می   مورد نظر ما، دقیقاً    ی  و در مسأله  
ای   تـازه  تعمّـق یل و   لداق؟ از همین رو، عقل به سیر تاریخی خود ادامه داده و دست به تح              به یک مص  

 اما به چه ترتیب؟. شود زند و در این برهه است که اصالت وجود متولد می می
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 با به    و  آن با وجود، از یک سو،      ی   دیگر بر روی حیثیت مصداقی ماهیت، و مقایسه        قیعقل با تعمّ  
کنـد   گونه تحلیل مـی    ، این سوی از دیگر  )6ـ2فهم    پیش(قت شخصیت و وجود     یاد آوردن اصل مساو   

که اگر حیثیت مصداقی ماهیت، واقعیت و تشخصی دارد، و اگر واقعیت و تشخص به وجـود اسـت،                   
 و   چـه اولاً       آن ، دیگـر  بیـان بـه   . حیثیت مصداقی ماهیت، به حیثیت مصداقی وجود است       واقعیت   ،پس

ض واقعیـت دارد، حیثیـت      چـه ثانیـاً  و بـالعرَ           یت مصداقی وجود است و آن      حیث ،بالذات واقعیت دارد  
دو امـر     چـرا کـه آن     ،شـود   کاملاً قابل پذیرش مـی     فهم نهم   ، پیش به این ترتیب  . مصداقی ماهیت است  

یعنی در  (، یکی به تبع دیگری  ض هم یک مصداق ندارند، بلکه در عین واقعیت داشتنِ         واقعی، در عرْ  
ی تاریخی، بار دیگـر، اصـل     قابل توجه است که در این برهه استطراداً. ق دارند یک مصدا ،)طول هم 

ی قبلیِ توجـه بـه    برهه(رساند  مساوقت شخصیت و وجود یکی دیگر از امکانات خود را به فعلیت می 
 .) توضیح داده شد5ـ2فهم  این اصل در پیش

ثانیـاً و  «و » اولاً و بالـذات   «تفکیـک   بـا بـه میـان آوردن        . رسد که مسأله پایان یافته است      به نظر می  
 بـه آرامشـی دسـت یافتـه         ، در سـیر خـود     ، به لحاظ فلسفی، تبیین شده و عقل       ،مسأله» )بالتبع(بالعرض  
سؤال این است که عقل چگونه آن تفکیک را به میان           . ایم  به سرانجامِ مقصود نرسیده    اما هنوز    ؛است،

. شـود   شـناختی شـروع مـی      شناسـیِ   معنـا کـار اصـلی     جاسـت کـه      آورد و مسأله را تبیین کرد؟ در این       
 بیـان بـه   . شناسی، چگونگی آن را با تبیین نقش اسـتعاره در ایـن سـیر عقـل، توضـیح خواهـد داد                      معنا

کـار  ه  را در تحلیل خود ـ که منجر به اصـالت وجـود شـد ـ ب ـ     هایی هتر، عقل، استعاره یا استعار صریح
سخن بر  توجه است که      قابل ،، کدامند؟ قبل از ورود به بحث      ها  ه اما این استعاره یا استعار     ؛استگرفته  

لکه ادعـا ایـن اسـت     اند، ب  ، بوجود آورده  ها  هصالت وجود را لزوماً این استعار     سر این نیست که بحث ا     
  حسـی   ، لزومـاً  هـا   ه استعار همچنین، این  ؛اند  حداقل در تبیین عقلانی بحث مؤثر بوده       ها  هکه این استعار  
 . ممکن است عقلی و یا حتی شهودی باشندنیستند، بلکه
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 ها هاستعار. 3
ای گونـاگونی   ه ـ  اگر تکه کاغذ بزرگی توسـط قیچـی بـه شـکل            : حد و محدود   ی  استعاره. 1ـ3

باشند، حد و مـرزی     ...  دایره، مربع و     ،چه باعث شده این قطعات        بریده شود، آن  ... مانند دایره، مربع و   
حـد  . که از آن طرف به بعد، کاغذ نیسـت         یی مرز یعنی، آنجا   .است که برای کاغذ حاصل شده است      

 . کاغذ باعث شده است که این کاغذ، مربع یا دایره دانسته شود
آیـد و بازارچـه را روشـن          پـایین مـی    های قدیمی  ی چارسوق   که از پنجره   مثال دیگر، نوری است   

استوانه، و یا مکعبی از نور پایین       ، به صورت    به چه شکلی باشد   که پنجره     این نور، بسته به این    . کند می
در این موارد، دایره .  استوانه یا مکعب بودن، همان حد و مرزی است که نور پیدا کرده است             ؛آید می

مربع، استوانه و یا مکعب مستطیل، واقعیت دارند، کاغذ و نور هم واقعیت دارنـد، امـا همـواره نـوعی                     
چـه اولاً  و         توانـد بگویـد آن     کـه عقـل مـی      بـه طـوری   شود،   تقدم برای کاغذ و نور در نظر گرفته می        

هــا و  شــکل همــان ،درچــه ثانیــاً و بــالعرض وجــود دا   کاغــذ و نــور اســت و آن،بالــذات وجــود دارد
گیرنـد تـا عقـل،       ی عقـل قـرار مـی       دسـتمایه » منهمسـتعارٌ «این امور بـه عنـوان       .  فوق است  های  صورت
 اصالت وجود   ،با توجه به این استعاره    . کارگیرده  ب» لهارٌمستع«ی حد و محدود را دریافته و در          استعاره

ای  یک تکه کاغذ دایره. به معنای تقدمی است که محتوا بر هیأت محتوا و یا محدود برحد خود دارد            
کـه ماهیـت، حـد وجـود          این.  هم واقعاً کاغذ باشد و هم واقعاً دایره        تواند  می ،شکل، در عین یگانگی   

نقـش ایـن اسـتعاره را    ) ی علامـه طباطبـایی      ، حاشـیه  227 ،   7 ، ج  1981ا ،   ملاصدر: نک (،دانسته شود 
 .رساند می
 
ایـن  «،  »اخـلاق اسـت    ن، خـوش  سَحَ«،  » سبز است  ،این برگ  «:ی عارض و معروض    استعاره. 2ـ3

تـوان آن را     آورد کـه مـی     ای را بـه ذهـن مـی        قضـایای یـاد شـده، اسـتعاره       . »درخت سرو، بلنـد اسـت     
. ))مقدمه: نک (» پایین وبالا  «ی فضایی    مقایسه شود با استعاره   (دانست  » ضور مع وعارض  «ی   استعاره

ای عقلـی و انتزاعـی اسـت، خصوصـیاتی دارد، و ایـن خصوصـیات، بنـا بـه                     این استعاره کـه اسـتعاره     
ی این   ها، جلوه  یکی از این جلوه   . هایی یافته است   جلوه) مقدمه :نک(ها    استعاره خاصیت الگوشدگیِ 
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ی  خصوصـیات اسـتعاره  ). در قالب بحث اصالت وجود(ی اسلامی ـ صدرایی است   فلسفهاستعاره در 
 : اند از عبارت عارض و معروض

 
تـوان    مـی  ، دیگـر  بیـان  بـه    :یکی عارض و دیگری معـروض     :  این استعاره دو طرف دارد     .1ـ2ـ3

ی زبـانی ایـن       در جلـوه   ،مـثلاً . شود  لحاظ می  دو طرف  همواره نوعی تغایر بین      ، در این استعاره   گفت
» ب«و  » الـف «دهد، همـواره نـوعی تغـایر بـین           خود را نشان می   »  ب است  ،الف«استعاره که در قالب     

 .شود دیده می
 همـواره وجـه مغـایرتی       ،این استعاره این بوده است که موضوع و محمول        ) سنتی(  منطقی ی  هجلو

در ( سـمی و بخـش محمـولی      ی این استعاره در منطق جدید، تمایز نهادن بـین بخـش ا             دارند، و جلوه  
 یـا   موضـعی   ، تمـایز نهـادن بـین اسـم خـاص و محمـول یـک               ) زبـان صـوری    )25(شناسـی  نحو ی  حوزه

در حوزه ( ء و مفهوم یا نسبتو تمایز نهادن بین شی) شناسی زبان طبیعی نحوی در حوزه(چندموضعی
 ). 77ـ74، 1374 موحّد، :نکدرباره این تمایزها (است) شناسی دلالت

ض، و نیز تمایز صـرفاً منطقـی    تمایز جوهر وعرَ به صورتتر  بیش، ارسطویی آن  ـفیی فلس جلوه
 اسلامی خود به صورت تغایر مابعـدالطبیعی    ـی فلسفی  امّا این استعاره در جلوه؛ ماهیت است ووجود

 ).5ـ2 و 4ـ2های  فهم پیش: نک( .ماهیت در آمده است وجود و
 

 ،این خصوصـیت ) لفظیِ( ی زبانی جلوه :د و تأخر دارن تقدّم ،ض و عارض به ترتیب    و معر .2ـ2ـ3
 نوعی تقدم برای الـف، نسـبت بـه ب،           ،شود کار برده می  ه  ب»  ب است  ،الف« این است که وقتی قالب    

سناد، إ اگر   ، حال ؛لیه است إسندٌسند بر مُ   مُ  به صورت تقدمِ   ،شناختی آن  ی زبان  جلوه. لحاظ شده است  
 ،و بـه عبـارت دیگـر      ) را دارد  سناد وصفی بـه چیـزی کـه واقعـاً آن          إنی  یع( باشد »هلَ هوَ لی ما إسناد  إ«

 امـا سـناد، حقیقـی خواهـد بـود،         إمتقدم و متأخر، هر کـدام بـه درسـتی در جایگـاه خـود باشـند، آن                   
سـناد جریـان بـه آب در        إماننـد   . باشد، مجازی تلقی خواهـد شـد      » له هو سناد إلی غیر ما   إ «،سنادإاگر

 حقیقـی و    ،کـه اولـی   »  جـاری شـد    ،نهـر «ی    سناد جریان به نهر در جملـه      إو  »  جاری شد  ،آب«ی جمله
 تقدمی است که در حمـل،  ،این خصوصیت) سنتی( ی منطقی  جلوه. شود  مجازی محسوب می   ،دومی
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در منطق جدید، ایـن خصوصـیت بـه صـورت           . شود برای موضوع نسبت به محمول در نظر گرفته می        
 که ویژگی   با این بیان  . گر شده است    بخش معمولی جلوه   تقدم شیء بر مفهوم یا تقدم بخش اسمی بر        

 ،که بخش محمولی ، قائم به ذات بودن و ویژگی اصلی مفهوم، ناتمام بودن است، و یا ایناصلی شیء 
 )26(رفـی  عُ فهمی   جلوه).  موحد، همان  :نک(بدون بخش اسمی، بخش ناتمام اندیشه دانسته شده است        

هـا را،     ی دارای صـفات و یـا انسـان        ئمعمـولاً اشـیاء را اشـیا      هـا      انسـان  این خصوصیت، ایـن اسـت کـه       
 نـه   ،دهنـد  گیرند و صفاتی به او نسـبت مـی         را در نظر می   » زید« مثلاً   ؛بیند هایی دارای صفات می     انسان
صدرایی آن،   ـ  ی فلسفی   جلوه ،همچنین!  دهند تها نسب   که صفاتی را در نظر بگیرند و زید را به آن            این

 در نظـر گرفتـه   ، نسـبت بـه حیثیـت مصـداقی ماهیـت         ،ی حیثیت مصـداقی وجـود     تقدمّی است که برا   
اولاً و  « که با تعبیر تقـدّم     همان  بّ معنای أصالت وجود است ،      این لُ  ،طور که گفته شد    شود و همان   می

  .)9ـ2فهم   پیش:نک( .بیان شد» ثانیاً وبالعرض«بر » بالذات
 بهتـر اسـت پرسشـی کـه در عقـل،      ،این استعارههای دیگر  قبل از پرداختن به خصوصیات و جلوه     

ذیـل ایـن اسـتعاره و        هـا،  کـه بـر چـه اساسـی ایـن جلـوه              و آن ایـن    ،شـود   مطرح مـی   ،کند خلجان می 
ای بـین    به تأملی مقایسـه   شناختی با ارجاع این مسأله       معنااند؟ بررسی    خصوصیات آن، گردآوری شده   

شـود کـه      روابطـی کشـف مـی      ،هـای فـوق     جلـوه  ی  بـا مقایسـه   . کند مطلب را روشن می      ،ها  هاین جلو 
 و» بالـذات «  تعـابیر  ،به عنـوان نمونـه    . هاست   وثیق معنایی در بین آن     ی  ی وجود یک شبکه    دهنده نشان

ع ب» مجازی« و» حقیقی«  همواره متناظر با تعابیر، مطرح شد صدرایی  ـ فلسفیی که در جلوه»ضبالعرَ«
آمـده  » ض و المجـاز   بالعرَ« لذا گاهی به صورت      ؛)29 و   1370ملاصدرا،:  نک ،مثلاً( اند کار برده شده  

قائم بـه ذات    « با تعبیر    »بالذات« تعبیر   ،)منطق جدید (ی منطقی   در مقایسه با جلوه    ،از سوی دیگر  . است
را بـرای   » عیـان سـه فـی الأ    بنفْ«  تعبیـر  ،تقارب دارد و ملاصدرا هم در ذیل بحث اصالت وجـود          » بودن

اسـم  « تعبیـر  ،همچنـین ). 10همـان،   ( کار بـرده اسـت    ه  را برای ماهیت ب   » هاعیان لا بنفس  فی الأ «وجود و 
 تقـارب  ـ)6همان، ( کار برده استه  که ملاصدرا ب  ـبرای وجود» ناًاخص الخواص تعی«با تعبیر» خاص

 .معنایی دارد
ی فلسـفی و      دیگر، ملاصدرا، گویی بـرای رعایـت تناسـب و ارتبـاط معنـایی بـین جلـوه                  سویاز  
 بـه حسـب     ، دیگـر  بیـان به  . الحمل دانسته است   ، هلیات بسیطه را از باب عکس      )نتیس( طقیی من  جلوه
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 و 10همـان،  ( کنـد  یا بر آن صدق می  ) 38همان،  (شود  این ماهیت است که بر وجود حمل می        ،خارج
غیـر از   سـاخت هلیـات بسـیطه را     ملاصدرا برای وثاقـت آن شـبکه معنـایی، ژرف   ، دیگربیانبه  ).  11

 در جایگاه   ، بیان که جای موضوع و محمول عوض شده و وجود          با این ها دانسته است،      روساخت آن 
 شـود   این وجود نیست که عـارض بـر ماهیـت مـی            ، وی، در نفس الامر    بیانبه  . گیرد موضوع قرار می  

 ).63، 1، ج 1981ملاصدرا، (
  موضـوعیت او    و »زیـد «بـه تبـع     » زیـد « طور که صـفات     همان ، عرفی نیز  فهمی   در مقایسه با جلوه   

ی وجـود    این ماهیـت اسـت کـه بـه تبـع و واسـطه      ، صدرایی نیز  ـی فلسفی  در جلوه،شوند مطرح می
 تحـت یـک اسـتعاره جمـع        ،به نحو دلبخواهی  ها   توان گفت که این جلوه      می ،اینبنابر. شود طرح می م

رسـد ایـن     ر مـی  به نظ ـ همچنین،   مجتمَع ساخته است؛  ها را     ، آن )وجه شبهی (=  جامعیوجه   اند و  نشده
 اگر نگوییم همسان است، بسیار      ،ی معنایی که ملاصدرا در ذهن داشته است        شبکه  معنایی، با  ی  شبکه

ها در بیان اصالت وجـود، سـود بـرده            از این تقارب   ،طور که مشاهده شد    چرا که همان    نزدیک است، 
 .است

گیرنـد، نشـان     ر مـی  راق ـ ، تحـت خصوصـیتی از ایـن اسـتعاره         ها  هحال خود این پدیده که این جلو      
فعـلاً، مهـم نیسـت کـه        . انـد   مختلف این استعاره، الگوی یکـدیگر قـرار گرفتـه          های  هدهد که جلو   می

 صدرایی را بـا دیـد الگوشـدگی         ی  توان فلسفه  رو می  از این . یک در الگو شدن مقدّم بوده است       کدام
 فعلیـت رسـاندن امکانـات    ای بـرای بـه   ، ایـن نگـاه، زمینـه   همچنـین . اصالت وجود نیز بازخوانی کـرد    

 .طلبد  می را مجال دیگری، این بحث کهآورد ی این فلسفه فراهم می بالقوه
 

این خصوصـیت، ایـن اسـت    ) لفظی( ی زبانی  جلوه: جهت اتحّادی دارند، متقدّم و متأخّر .3ـ2ـ3
ک بـه کم ـ » ب«و » الـف «شود، کنار هم قـرار گـرفتن    کار برده میه  ب»  ب است  ،الف« که وقتی قالب  

از طریـق ضـمیر فصـل یـا مشـتق      ( در عربی نیز هیأت جمله. کند یک رابط، نوعی اتّحاد را تداعی می     
 سـند و   این است کـه مُ     ،شناختی این خصوصیت   ی زبان  جلوه. کند این نقش را ایفا می    ...) و» ب« بودن

.  اسـت  گرفتـه سـناد صـورت     إی   اند، و پدیـده    لیه، طبق قواعد همنشینی در کنار هم قرار گرفته         إ سندٌمُ
بـه عنـوان    » سـخن گفـت   «و» سـنگ « مثلاً   ؛کنند  جهت اتّحادی مذکور را تضمین می      ،قواعد همنشینی 
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در . قابلیت همنشینی را دارنـد    » سخن گفت « و» حسن« اما   ،توانند همنشین باشند   لیه نمی إ مسند ومسندٌ 
بدهـد، حتمـاً یـک      ی همنشـینی را       اگر قواعد همنشـینی، اجـازه      ،»خندید«و» گل سرخ « مواردی مانند 

توانـد   لیـه باشـد، مسـند آن نمـی        إ مسـندٌ » ایـن گـچ   « اگـر    .جهت اتحادی برای آن لحاظ کرده اسـت       
جـا    مصـدر اسـت و در ایـن        »سـفیدی «باشـد، زیـرا     » سفید اسـت  « تواند  می  باشد، بلکه » سفیدی است «

 . جهت اتحادی برقرارکند،»این گچ «لیهإ تواند با مسندٌ نمی
 این خصوصیت این است که موضوع و محمول، عـلاوه بـر جهـت تغـایر،        ) سنتّی( ی منطقی  جلوه

 :نـک ( پـذیرد   حمـل صـورت نمـی   و در غیـر ایـن صـورت،   یک جهت اشتراک نیز باید داشته باشد،     
اند،    هم نشسته  کنارچگونه  ) یا نسبت ( شیء و مفهوم     ،که  این  در منطق جدید نیز،    .)95،  1388المظفر،  

 ی سـنادی دارد و بنـابراین، جملـه       إخبـاری و    إ، اساسـاً مـاهیتی       مفهـوم  گونه پاسخ یافته اسـت کـه       این
 ؛)75،  1374  موحـد،     :نـک ( شود تجزیه می » دانا است ــ  «و» سقراط«به دو بخش    »  دانا است  ،سقراط«

  و )27(روست که بخش محمولی، تـابع      از این . روشن است که خط تیره، نمایانگر جهت اتّحادی است        
 . )77همان، ( اند  نامیده شده)28(ها بخش اسمی، بخش سرشناسه

گیـرد، بـا      ی کـه بـه عنـوان فـرد خـاص مـورد اشـاره قـرار مـی                  »زید«ی عرفی نیز، همان       در جلوه 
ی   در جلـوه  . یک نفـر  هستند، یعنی اوصاف    » او«این اوصاف، اوصافِ    . شوند  اوصافش نیز شناخته می   

، در   عـرَض  )مصداق( وجود   ، دیگر یانببه  . ض همواره، متکی به غیر است      عرَ ، ارسطویی نیز  ـفلسفی  
 صــدرایی ایــن ـــی فلســفی  جلــوه. دارد) جــوهر( ن غیــرآای اتحــاد بــا   نحــوه،غیــر اســت و بنــابراین

بـا  ). 9ـ ـ2فهـم     پـیش  :نـک (خصوصیت، وحدت مصداقیِ دو حیثیت مصداقی ماهیت و وجود اسـت            
چـه در    نآتـوان گفـت       ی صدرایی این است که م     ـی فلسفی     ی عرفی، بیان عرفی جلوه      توجه به جلوه  

 وجـود   ،شود  چه در لیوان ریخته می     نآتوان گفت      می ،ب است و درعین حال     آ،شود  لیوان ریخته می  
ب آ هم واقعاً    ،چه داخل لیوان است    نآیعنی  . گویی نیست کدام مجاز  در سطح بیان عرفی، هیچ    . است

وری و  آهرچنـد بـا یـاد     .  است  داخل لیوان   واقعیِ  همان وجودِ  ،ب واقعی آاست و هم واقعاً  وجود، و        
فهـم    پـیش : نـک  (.شـود   ی اصل مساوقت شخصیت و وجود، بیان اول مجازی دانسته می            لحاظ دوباره 

 ).5ـ2
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 در   مثلاً ؛گردد  های دیگر، به همین جهت اتحادی برمی         صدرایی با جلوه   ـی فلسفی     ی جلوه   رابطه
جهت اتحادی مورد نیـاز بـین عـارض و          تواند     غالباً نمی  ، مشاهده شد که مصدر    ،شناختی ی زبان   جلوه

، اما اگر به صورت اسم مصدر، اسـم  ـ»  عدلٌزیدٌ« مگر در موارد نادری مانند       ـمعروض را تأمین کند     
جالب است کـه ملاصـدرا      . ی جهت اتحادی باشد     کننده   تأمین تواند  ید، می آفاعل و سایر مشتقات در    

را مـورد    ـ و نه حقیقت وجود      ـم انتزاعی وجود    از این نکته سود برده، و در مواضع مختلفی که مفهو          
 ملاصـدرا،   :نـک مـثلاً   (  مصـدری مـراد اوسـت      ، تذکر داده است که همـان وجـودِ        قصد و نظر داشته   

 ی  کننـده  هد آن مصداق خارجی باشد کـه تـأمین         اگر وجود بخوا   ، دیگر بیانبه  . )32 ـ31 و 20،  1370
سـبزواری   یحـاج . تواند باشـد   دری نمی است، وجود مص  ) ماهیت و وجود  ( اتحاد عارض و معروض   

 :نـک ( کنـد   بشـرط لا معنـا مـی       بـوده اسـت، لـذا وجـود مصـدری را وجـودِ            مـتفطّن   هم، به این نکته     
 و  »سـفیدی «و فرق بشرط لا و لا بشرط را فرق          ) ، پاورقی حاجی سبزواری   59،  1، ج   1981ملاصدرا،  

 . معنایی استی ها در یک شبکه ه نشانگر ارتباط معنایی این جلو،داند؛ و این همه  می»سفید«
 

 آن چیزی اسـت کـه خبـر از          ، مراد از ظاهر   : ظهور آن باطن است    ، متقدم، باطن و متأخر    .4ـ2ـ3
 ظهور  ترتیب، به این شود و     آن چیزی است که توسط ظاهر از آن خبر داده می           ،دهد و باطن   باطن می 

 مفـاهیم و    ، این است که اشیاء واقعی     ،ی منطقی آن   جلوه. هایی دارد  این خصوصیت نیز جلوه   . یابد می
اشـیاء  ). 75،  1374 موحّـد،    :نک( ها خاصیت اخباری و اسنادی دارند      مفاهیم و نسبت  . ها نیستند  نسبت

 چیزی را   ، به خودی خود   ،گری دارند، بنابر این    همواره خاصیت اشاره  ) اسم خاص و یا بخش اسمی     (
چنـد موضـعی و یـا بخـش         / محمـولاتِ یـک     ( هـا   مفـاهیم و نسـبت     ،کنند، از سوی دیگـر     ظاهر نمی 
 ذکریِ قضـیه     در منطق جدید، اگر موضوعِ     ،رو از این . دهند   هستند که از آن باطن خبر می      ) محمولی

شـود کـه آن موضـوع، خـود در بخـش       ای تحویـل مـی   ها باشد، بـه گونـه   هم، از نوع مفاهیم و نسبت  
و ماننــد آن جــایگزین  »x«، »یــزیچ«، »کســی«  در بخــش اســمی،از همــین رو. محمــولی قــرار گیــرد

 اگـر گـل     ،هـر چیـزی   « ، بـه صـورت    » گیاه است  ،هر گل سرخی  «ای مانند     قضیه ،برای نمونه . شود می
تحلیل قضایای مسوّره به عقدالوضـع و عقـدالحمل در          . شود لحاظ می » گاه گیاه است   سرخ است، آن  

 ـ      دهنده منطق سنتی نیز، نشان    انـد خاصـیت اخبـاری و اسـنادی        تو رم نمـی  ی این است که موضوع، لاجَ
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، بایـد خـود آن را یـک         ه باشـد   خاصیت اخباری داشـت    ، اگر موضوع  ،تر   به عبارت روشن   ؛داشته باشد 
 .ی خود دارای اسم خاص و محمول است جمله محسوب کرد، که به نوبه

ض بـر جـوهر حمـل شـده و آن را             این است که عـرَ     ، ارسطوییِ این خصوصیت   ـی فلسفی    جلوه
آدمـی فاقـد حـس      . ض اسـت   عـرَ  ،آیـد و ظهـور دارد      چـه بـه حـواس درمـی           نـد و آن   ک توصیف مـی  

ای از خفـا و      ض، گونـه   امری معقول است، اما گویی نسبت به عـرَ         ،اگر چه جوهر  . جوهرشناس است 
نشـیند، معـروض، اسـم یـا عنـوان           در مواردی هم که خود جوهر در جایگاه عـارض مـی           . بطون دارد 

 در این موارد هم، عارض، معروض را از بطـون   ، دیگر بیانبه  . ی ندارد شیری خواهد بود که بار خبر     مُ
 .دهد ، از آن گزارش میبه این ترتیبرساند و  درآورده و به ظهور می

طعـم    خـوش  ،ایـن چـای   « ،  » پسـر خـوبی اسـت      ،مجیـد «. ی عرفی هم دارد    این خصوصیت، جلوه  
ی ایـن     در همه  ؛را در نظر بگیرید   ... و»  یخبندان است  ،امروز« ،  »ها لغزنده بودند    جاده ،دیشب«،  »است
، بـا بیـان     هـا   جملـه ی ایـن     گوینده.ای از معروض خود را به ظهور رسانده است          جنبه ،، عارض ها  جمله

 دیگـر، تلقـی   بیـان بـه   .دهـد  دارد و خبری مـی  های ناپیدای معروض پرده برمی  عارض، گویی از جنبه   
 .چه اتفاق افتاده عکس این است  ت؛ آنعرفی این نیست که معروض، عارض را ظاهر کرده اس

م است  که متقدّـ هستی را ـ که متأخّر است ـ این است که ماهیت   ، صدرایی آن  ـی فلسفی    جلوه
دهد، و چیستی، چیزی جز اخبار از         هستی را ارائه می    تر، ماهیت، چیستیِ     روشن بیانبه  . کند  بیان می  ـ

داند، هر چند    الاشیاء می   أخفی ، لحاظ درک حصولی    ملاصدرا وجود را به    ،از همین رو  . هستی نیست 
 ،ی هستی لظهور و درک حصو   ). 6،  1370 ملاصدرا،   :نک(الاشیاء است     أجلی ،که به لحاظ حضوری   

 :نک(ند  ا  وجود در اذهان  » ظهورات «،اند ماهیات  که گفته  چنان. از طریق چیستی و ماهیت اشیاء است      
 ).15، 1414طباطبایی، 

 
محکـم شـدن    ؛  کنـد   واکنشی ایجاد می   ،برخورد سوزن به سرانگشت    :اثر و مؤثّر    ی   استعاره .3ـ3

در . آورد  شکستگی شیشـه را پدیـد مـی   ،پرتاب سنگاست؛   فرو رفتگی    ی   پدیدآورنده میخ بردیوار، 
 و یـا    دیـوار  و   میخ،  دست است و    سوزنچه هست،       آن.  اثری را پدید آورده است     ،این موارد، مؤثری  
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 سـر سـوزن بـه خـوبی حـس          هر چند که تیـزیِ     شود، نحازی محسوب نمی  یء مُ اثر، ش . شیشه و   سنگ
 . وجود منحازی ندارد،چه هست مؤثر است و اثر و بس؛ خود اثر  آن. شود می

 اگـر ایـن اسـتعاره در        ،حـال . هاست گرفته از این نمونه   ای انتزاعی است که بر     استعاره» ر مؤث ـاثر  «
 کـه  خـورد  دو در بحث أصالت وجود چنین رقم مـی  ی آن طهی وجود و ماهیت به میان آید، راب        رابطه

 امری عینی و خارجی اسـت کـه آثـاری دارد، ایـن آثـار                ،وجود.  آن مؤثر، وجود است و ماهیت، اثر     
بـرای  (نهد، منشأ آثار بودن اسـت         در پیش می    »اصالت«معنایی که این استعاره برای      . ندا  همان ماهیات 

طبق این نگرش، ماهیـت اصـلاً در خـارج هـیچ نـدارد،              ). 25 ، 1363 مصباح،   :نکصالت  ا از   معنااین  
ای است که وقتی با      ما به گونه    حصولیِ  ادراکیِ م خارج هست، وجود است، اما دستگاهِ      چه در عالَ      آن

 .بندد ها، ماهیتی در آن نقش می  حدود هر یک از آن باشود، متناسب وجودهای محدود روبرو می
ی وجود و ماهیت را ببینـیم، ماهیـت را حـدّ وجـود هـم                  رابطه ، استعاره ی این  اگر صرفاً از دریچه   

). ی حد و محـدود گفتـه شـد         در استعاره  همان معنایی است که      ،البته مقصود از حد   (توان خواند    نمی
ی حد و محدود قائل شویم و ماهیـت     یا باید به استعاره    ، به این معنا نیست که در این بحث        ،این سخن 

 وجود تلقی   ی اثر و مؤثر را قائل شده و ماهیت را صرفاً اثرِ            جود بدانیم و یا باید استعاره     را صرفاً حدّ و   
که سهم هـر یـک بـه خـوبی         توان در این بحث دخیل دانست، مشروط به این         کنیم، بلکه هر دو را می     

،  حصـولی آدمـی   ادارکیِدر دستگاهِ،هنگام مواجهه با وجود، متناسب با وجود هر شیء        . شناخته شود 
 همـان   اثرات، حصولی ما انواعی از تأثیر دارد، این          علمِ ر، در ظرفِ   متکثّ هستیِ. بندد ماهیتی نقش می  

 .ندا ماهیات
ظهور مؤثر در « و نیز »ای از اتحاد بین اثر و مؤثر گونه«، »ر اثرم موثر و تأخّ   تقدّ «،»تغایر اثر و مؤثر   «
هـا را     هـای آن   ایـن خصوصـیات و جلـوه      . توانند از خصوصیات این اسـتعاره محسـوب شـوند           می »اثر
ایـن  .  عـارض و معـروض مـورد بررسـی قـرار داد            ی  هـای اسـتعاره    توان مانند خصوصیات و جلوه     می

 اثرگـذاری   ی  شناختی را نیز دارد، چرا که بـر مسـأله           های هنری و زیبایی    یت بررسی جلوه   قابل ،استعاره
 .کند تکیه می

ن ماهیت اسـت، و   که ظرف علم حصولی است، موطِ که ذهن از آن جهت،سخنانی از این دست 
، 1363 مصـباح،    :نـک (اند نبودنـد، خبـری از ماهیـت نبـود            اگر اذهان آدمیان که ظرف علم حصولی      
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کـه ماهیـت، آن    و یا ایـن  )همان( محدود است  موجودِ ذهنیِ انعکاسِ،، و یا این سخن که ماهیت   )31
، )همـان (کنـد     عینی و وجـود ذهنـی اعتبـار مـی          ی وجود  امر مشترکی است که عقل آدمی از مقایسه       

 .اندی اثر و مؤثر متأثر از استعاره
د که گویی   نکن ، زیرا چنین القا می    ند خالی از تسامح نیست    ، تعابیر  از گونه لازم به ذکر است که این     

 وجـود را جـدا کـرده، و در مقابـل آن نشـاند و سـپس                  ی  ای از حقیقت عینیـه     توان قسمتی یا مرتبه    می
ه  ب ـ ،کنـد  اثـر مـی   ) )30(بـه عنـوان سـوژه     ( در فاعل شنا     ،))29(بژهبه عنوان اُ  (ن گفت که این حقیقت      چنی

جاسـت کـه اگـر فاعـل شناسـا       نکتـه در ایـن    . که اگر فاعل شناسا نباشد، اثری هم نخواهد بـود          طوری
 !ی وجود هم، دیگر همان حقیقیت واحده نخواهد بـود تـا در چیـزی اثـر کنـد                   نباشد، حقیقت واحده  

 :نک(» لّظِ«، »حبَشَ«، » حکایت«کار برده است، مانند ه  که خود ملاصدرا در مورد ماهیت ب  تعبیرهایی
مـا را از ایـن برحـذر        ) 198،  1 همان، ج  :نک(» خیال و عکس وجود   «و  ) 236 ،   1981،  2ملاصدرا، ج 

 ابـژه تلقـی    اثـر سـوژه در     ی ملاصدرا همان سوژه و ابژه، و ماهیـت،         دارد که ذهن و عین در فلسفه       می
 .شود

 
 گیری نتیجه. 4

 شـناختی، بـه عنـوان رهیافـت ارجـاعی شـناخته            معنـا وار کـه در سـنت        های صـوری و ریاضـی      نگرش
ای مانند فکر اصالت وجود، که در سـیر           که در بررسی امور پیچیده     ی هستند ا شوند، ماهیتاً به گونه    می

هـای زبـانی     خ، فرهنگ و سنت، و نیز آرایه      های متفکر از هستی، تاری     پیدایی خود، گرانبار از دریافت    
هـای اصـالت     فهم  به منظور راهگشایی در این جهت، سعی بر آن شد تا پیش           . هستند، تنگناهایی دارند  

 بـا واقعیـت مواجـه شـده و در سـیر      ،کـه متفکـر و یـا متفکـران        چنـان  ای متعارف و آن    وجود، به گونه  
 از رهیافـت بـازنمودی کـه در         ،در این راه  . یان شود اند، ب  رسیده» اصالت وجود «تاریخی خود به تولد     

هـای مـورد      قرار گرفته، استفاده شد تا از طـرق و دریچـه           شناسی در مقابل رهیافت ارجاعی      معناسنت  
شدگی آن، راهی به فهم بهتر اصالت وجود گشوده         ستعاره و الگو  توجه این رهیافت، خصوصاً بحث ا     

 اصـالت وجـود،     ـ ـ و یا حداقل بیـان       ـش استعاره در پیداییِ      به نق  ،، در بخش پایانی   رواز همین   . شود
 عارض و   ی   استعاره و محدود،  ی حد  استعاره: اشاره شد و در این راستا، سه نوع استعاره شناسایی شد          
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رسـید   ی عارض و معروض که بـه نظـر مـی    در این میان، استعاره   . و مؤثر   اثر ی   استعاره معروض، و نیز  
هـای هـر یـک     تری قرار گرفت و خصوصیات و جلوه  بیشکنکاش مورد  ، باشد تری داشته   نقش بیش 

شـدگی اصـالت    این بحـث بـا بررسـی چگـونگی الگو         . مورد بررسی قرار گرفت   از آن خصوصیات،    
 شـایان ذکـر اسـت کـه اسـتفاده از            ،در پایـان  . گسـترش آن باشـد     ی عطفـی در    تواند نقطه  وجود، می 

 .ها، نیست  بودن ایدهرفْ صِ ذهنیِ اد این رهیافت ، مثلاًی ابع  پذیرش همهمعنارهیافت بازنمودی، به 
 

 
 

 ها نوشت پی
1. semantical 

 در )denotational approach (»رهیافـت ارجـاعی  « گاهی به صـورت    ـالف: حداقل سه اصطلاح دارد» ارجاعی«. 2
شـناس،   یافت  باز نمودی، معنادر ره. شود کار برده میه  ب)representational approach (»رهیافت بازنمودی«مقابل 

 بازنمودهـای ذهـن انسـان را بـاز          ،ی چگونگی عملکـرد ذهـن آدمـی اسـت و در اصـل               به دنبال مطالعه   ،ی معنا  با مطالعه 
در مقابل   ) زبانی مصداقی، برون  (= )reference (»دلالت ارجاعی « گاهی به صورت     ـ   ب ؛)28 و   320صفوی،  (کاود   می

نظریه ارجـاعی  «گاهی به صورت    ـ ج؛)61-2همان، (شود  کار برده میه ب)  درون زبانی = ()sense (»دلالت مفهومی«
، )behavioral theory ( »رفتـاری «، )ideational theory (»تمثیلـی « در مقابل نظریات )referential theory (»معنا

این اصـطلاح  . شود کار برده می ه معنا ب)descriptive (»توصیفی« و )meaning as a function of use (»کاربردی«
برای توضیح مختصری در مورد هر یک از ایـن          . (مربوط به بحث نظریات مختلف در مورد تعریف و ماهیت معنا است           

 .)130 ـ 118، 1377فعالی، : نظریات نک
یـن  اسـت، بـا ا    ) الـف ( مقصود ما همـان اصـطلاح        ،هایی دارند، اما در نوشتار حاضر      گرچه این سه اصطلاح شباهت    

 . ذهنی تلقی شودی صرفاً امر،بینیم که معنا تفاوت که در رهیافت بازنمودی، نیازی نمی
3. semantics  
4. metaphorical 

 را به ماهیت اسـتعاری تفکـر اختصـاص    مفصلی، فصل ی عشق انگاره ،برومر، در فصل اول بخش نخست کتاب خود   . 5
 این نوع تفکر را در علم، دیـن و  کتاب،های بعدی همین  وی در فصل). Brummer, 1993, 4-10: (نک (.داده است

 .الهیات سیستماتیک، ردیابی کرده است
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ل ب ـ قا،شناسی وجـود دارد   با دو دیدگاهی که در تعریف معنا ـ رهیافت ارجاعی و رهیافت بازنمودی  ـ این دو رهیاف. 6
ها بـا جهـان اسـت، البتـه آن            روابط گفته  آن،ی  شناسی، دانشی است که دلمشغول      ، معنا رهیافت ارجاعی در  . هستندتنظیر  
شناسـی کـه بـه شـرایط صـدق کـاری              معنافرد   ،در این تعریف  . ها بستگی دارد    ها به آن    که صدق و کذب گفته     یروابط
یـا  (ی معنـا هـر زبـان     شناسی دانشـی اسـت کـه در مـورد ماهیـت نظریـه          در تعریف دیگر، معنا   ! شناسی نیست    معنا ،ندارد

توانـد معـانی     ای اسـت کـه مـی       ی معنا هر زبان، آن نظریه      مقصود از نظریه  . کند بحث می ) آن نظریه موضوع مورد بحث    
چـارلز تـراویس در   . ها و جملات آن زبان را به ما بگوید و توصیف دقیقی از معـانی عبـارات آن زبـان ارائـه دهـد                      واژه
 .)Travis, 2000, 87: نک. ( به این دو دیدگاه اشاره کرده است"Pragmatics"ی  مقاله

ای از حقیقت داشته و      رف باز نمود ذهنی هستند و یا بهره       های انسانی، قراردادی و صِ     ها ناشی از انباشت تجربه     که این ساخت    این. 7
 محـض   غیرواقعـی و اعتبـارِ  معنـا  به   لزوماً،»ذهنی«شود که  طلبد، فقط به ذکر این نکته بسنده می      واقعیت دارند، بحث دیگری را می     

 .تنیس
8. functional 
9. formal 
10. metaphor  
11. aesthetic 
12. cognitive 
13. classical view 
14. romantic view 
15. tenor 
16. vehicle 
17. spatial metaphors  

هـایی هسـتند کـه     فرضهای یک گزاره، گزاره مقصود از پیش. فهم  فرض، مبانی، پیش    پیش: سه اصطلاح وجود دارد   . 18
در . ها تصریح شـده باشـد   هایی است که به آن فرض هاست و مقصود از مبانی، پیش ن گزاره، مبتنی بر صدق آنصدق آ 

 بـه صـدق و کـذب      صـرفاً  فهم جایگزین شد چرا که با توجه به رهیافت اخذ شده، اولاً  اصطلاح پیش این نوشتار، تعمداً 
های بحـث اصـالت وجـود، آن         فهم  مقصود از پیش  . کنیم بیان نمی  مقدمات را به صورت گزاره         لزوماً  توجه نداریم، ثانیاً  

تـر یـک      فـرض، بـیش     توان گفت پیش   به طور خلاصه می   . ها مبتنی است    اموری است که فهم اصالت وجوده بر فهم آن        
 .شناختی فهم، یک اصطلاح معنا اصطلاح منطقی است، اما پیش

19. existence  
20. essence  
21. Tranoy, Knut  

داند نه ماهیت من حیث هی هـی         صیل می ا را   )موجوده (صالت ماهیت هم، ماهیت واقعی    ااز این روست که قائل به       . 22
مفهـومی بـا وجـود       تغایر منطقی و    توان گفت که ماهیت من حیث هی هی، همان ماهیتی است که صرفاً              می ،بنابراین. را

 .مابعدالطبیعی با وجود قرار دارد نه ماهیتی که به عنوان یک حیثیت مصداقی، در تغایر ،دارد
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» ناطق«و » انسان«. ست که حیثیت صدقشان نیز یکسان باشد     ا  غیر از آن   ،که دو مفهوم مصداق واحد داشته باشند        این. 23
  انسـان اسـت، از آن      ،زید. است» زید« غیر از حیثیت صدق ناطق بر         »زید« اما حیثیت صدق انسان بر       ،یک مصداق دارند  

 مصـداق    صـرفاً ،اگـر دو مفهـوم  . ک کلیات استدرِجهت که مُ  ناطق است از آن    ، اما زید  ، ناطق است  جهت که حیوانِ  
هـا   ی میـان آن   رابطه، و اگر حیثیت صدقشان هم یکسان باشد،       خواهد بود  ها تساوی    آن میانی   واحد داشته باشند، رابطه   

 . و موجودء مانند شی؛شود  تساوق نامیده میی رابطه
 
 
 
 
 
 
 

 

 ،حـال . عی و حقیقی است نه قراردادیحکایت مفهوم بر واقعیت، طبْ: توان گفت ین صورت نیز میه ا این مطلب را ب   . 24
 . واقعی خواهیم داشتحکیّ پس دو مَ، دو حکایت داشته باشیم،و در نتیجه) حاکی(اگر دو مفهوم 

25. syntax 
26. common sense  
27. function 
28. argument 
29. object 
30. subject 
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 )ترادف(نگی در مفهوم دارند یگا

؛ اما به لحاظ مصداق تباین مفهومی دارند

 اند؛ متباین

 ).مانند انسان و ناطق(اند  مساوی

 اند؛ و خصوص مطلقعموم 

 اند؛ وجه و خصوص منعموم 
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